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   نشریه مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی ـ انسانی دانشگاه تبریز
  54سال هفدهم ـ شماره پیاپی 

  1397پاییز 
  

  *در بیتی از سعدي» دل«شرح معنیِ فلسفی ـ اخلاقیِ 
 

  ** رنجبرابراهیم     

  چکیده 
هدف این مقاله بازیافت و شرح مفهومی عالی و فراموش شده از فرهنگ 

آفرینش همه تنبیه . سعدي در بیت: اخلاقی معلمان بزرگی مانند سعدي است
، پندي داده و در عین حال دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار/  ستا خداوند دل

اند، افرادي از نوع انسان را که به درجۀ مورد نظر او از معرفت و حکمت نرسیده
. در این نوشته بیت مذکور را از دیدگاه مستوجب تحقیر و تنبیه دانسته است

که  ایم. روش این نوشته چنین استحکمت و سعادت فلسفی تفسیر کرده
وب شده در زبان شعري سعدي را از آثار متقدم و اصطلاحات و مفاهیم فلسفی ذ

ایم تا بتوانیم شعر معاصر او احیا کرده، حکمت مندرج در شعر او را استنباط کرده
که  دهداو را به زبان فلسفی معاصر او تفسیر کنیم. نتیجۀ این تحقیق نشان می

ۀ قواي داند که از مزرعرا به حقیقت شایستۀ کسانی می انسانسعدي معنی واژة 
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شهوت و خشم و عقلانیت، فضایل عفت و شجاعت و حکمت درو کنند تا به مقصد 
) برسند. البته وي آفرینش انسان، یعنی سعادت (که مجموع فضایل اخلاقی است

  داند.در این راه دشوار عنایت ازلی را مهم می
  

 حکمت، خشم، دل، سعادت، سعدي، شهوت. :واژگان کلیدي
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  مقدمه
یات که با ابهست آفرین اي شورانگیز و در عین حال تنبیهسعدي قصیدهدر مواعظ 

  :شودزیر شروع می
  تفاوت نکند لیل و نهار بامدادي که

  بلبلان وقت گل آمد که بنالند از شوق
  ستا آفرینش همه تنبیه خداوند دل

  این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود
  گویندحر میسخبرت هست که مرغان 

  

  ...دامن صحرا و تماشاي بهار خوش بود  
  رنه کم از بلبل مستی تو، بنال اي هشیا

  دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار
  ...هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار
   راآخر اي خفته سر از خواب جهالت برد

  )719: 1365(سعدي،                       
  

که در آن آدمی را با نبات و حیوان ترین مضمون قصیده، با توجه به ساختار و غالب
 کند تا جایگاه حقیقی آدمی را در آفرینش به یاد او بیاورد، در بیت چهارمِ اینمقایسه می

 اند و بدین جهتدر مفهومی خاص به کار رفته» دل خداوند«و ترکیب » دل«قصیده کلمۀ 
به  عديسیکی این که : نیازمند دو مقدمه است بیت نیازمند شرح و تفسیر، و تفسیر آن

نشین خود رسالت خود را به نمایش و در اثناي سخنان شیرین و دل حق معلم است
؛ و دوم این که بر معانی و مفاهیم حکمی و فلسفی عصر خود وقوف کامل گذاشته است
  .داشته است

شاعر حکیمی است که رسالت معلمی  سعديدر تبیین مقدمۀ نخست باید گفت که 
بزرگی براي خود قایل اسـت. او آثار پرمغز خود را براي ایفاي رسـالت انسانی و براي   

 ستانبودریافتن ایام معدود پس از پنجاه سـالگی نوشت و بدین جهت براي کاخِ دولت  
او . حیات فانی مزرعۀ حیات باقی است سعديبینی سـاخت. در جهان » ده در از تربیت«

باقیات صالحات لازم را در این جهان  وسع مالی مطلوب خود را نداشت تا از طریق آن
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را با خود ببرد اما حکمت و هنر خود را  بگـذارد و توشــۀ معنوي و پاداش اخروي آن 
یافت و از حاصــل آنها آثار جاودان از خود به جا گذاشــت. اثري که  پایاناي بیخزانه

ت اخروي باشد، باید متضمن ارجمندترین گوهر جهان موجب شـهرت دنیوي و سـعاد  
به  که گاهی از آن است ، آناست در پی کشف و عرضۀ آن سـعدي باشـد؛ گوهري که  

 (امامی،» آموزگار قرن«لقب معلم بشر و  سـعدي بدین جهت  اند.تعبیر کرده» سـعادت «
رك.  ، نیز323/ص2: ج1366(شــریعتمـداري،  » مربی بزرگ«و  )126/ص1ج 1366

ــه،  134/ ص2: ج1366و رقابی،  43/ص2: ج1366دبیرنژاد،  ) گرفته 225: 1364و ماس
اند که نیامدن سخن از را در رسالت معلمی خود چنان جدي یافته سعدياسـت. برخی  

در شعر او را از این  حسـین بن منصـور حلاج  و  بایزیدبسـطامی شـطح و طامات امثال  
» داندارض با موازین شــرع و مصــالح مردم می را مع شــیوة آنان«دانند که بابت می

. او کتاب هستی را نامحدود است سعدي). حوزة تعلیم 287/ص2: ج1366(شـاهرخی،  
کند که به چشم حکمت و بیند و به همه یادآوري میدر پیش چشـم همگان گشوده می 

  بجویند. عشق سعادت لازم را در آن
ري با حکمت و فلسفۀ عصر به قد ديسعدر تبیین مقدمۀ دوم باید گفت که آشنایی 

؛ با وجود این در متن این نوشته درجات نیاز از شرح و بیان استکه بی آشکار است
. حتی اگر در مضامین اشعار و بینی و دانش فلسفی او روشن شده استباور و جهان

عر ش سخنان او دقت کنیم، خواهیم دید که مفاهیم و قضایاي فلسفی را به زبان ساده شدة
، مانند یک معلم، در این بیت سعديکه  شود. با این دو مقدمه روشن میبیان کرده است

موضوع مهمی را که مفهوم فلسفی و اخلاقی دارد، براي بشر طرح کرده و کسانی را که 
. وي آموزند، مستوجب تحقیر و تنبیه دانسته استاز کتاب هستی درس سعادت نمی

که  قصۀ دو معلم را گفته گلستانداند چنان که در ط معلمی میتحقیر و تنبیه را از شرو
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یکی به سبب تنبیه و شکنجۀ متعلمان صاحب هیبت و در تعلیم موفق، و دیگري به سبب 
خن . بدین جهت این سهیبت و در تعلیم ناموفق بوده استآزاري، بیسلامت نفس و بی

 آزار / خرسک بازند کودکان دربی که: استاد معلم چو بود او حکم مثل سایر یافته است
تر از کودك در کسب مقدمات اکثر آدمیان در کسب سعادت ناتوان سعديبازار. از نظر 

قیقت این ح سعديعلم مدرسی و لذا به تنبیه نیازمندتر از ایشان هستند و محتواي آثار 
  کند.یت میوکند. توجه به نکتۀ اخیر توجیه منطقی شرح بیت مورد نظر را تقرا تایید می

  
  پیشینۀ تحقیق

) به این نوشته نزدیک 1366( تجلیل، نوشتۀ سعديها در مورد بیش از همۀ نوشته
. اما در ) خوانده است251/ص1: ج1366» (صحیفۀ معرفه االله«را  سعدي. او آثار است

با وصول به مقام انسانیت  ترین درجۀ کمال آدمی و رابطۀ آنمورد مراتب نفس و عالی
) در مبحث 92-59/ص3: ج1366( مقدمعلوي. و کسب معرفت الهی سخنی نگفته است

سخن گفته اما به مقدمات  سعدي بوستانعدل در آثار اسلامی، در مورد معانی عدل در 
 سعدي«که  نوشته است حدادعادل. اي نکرده استکنندة عدل ارسطویی اشارهفراهم

: 1366( »زیبا بیان کرده است اخلاق و حکمت عملی را با حفظ سودمندي آن
. اي از نصیحت و موعظه و اخلاق است). منظور وي از حکمت عملی آمیزه410/ص3ج

مقایسه کرده و طی ذکر مطالبی مشابه در  گلستان سعديرا با  اخلاق ناصريوي کتاب 
ند، کروي توصیه میبه اعتدال و میانه سعديهمان گونه که «که  دو اثر، نشان داده است

 »نیز بر اساس فلسفۀ اخلاق مشائی اعتدال را اساس کتاب خود قرار داده است خواجه
را » خداوند دل«و » دل«). در این نوشته مفهوم فلسفی 410/ص3: ج1366(حدادعادل، 
» ادتسع«ل ارسطویی را که مترادف ناگزیر مقدمات عد ایم و براي تبیین آنروشن کرده



  98                          /97پاییز / 54دهم / شماره پیاپی هف/ سال نامۀ پژوهشی ادبیات و عرفانفصلنامه علامه 

 

ایم و هیچ یک از این معانی در آثار محققان مورد نظر امام محمد غزالی است، نوشته
  پیشین مطرح نشده است.

   
  بحث و بررسی

» دل ندارد«که  و آن» خداوند دل«، »دل«در بیت زیر براي فهم معانی اصطلاحات 
  فکريِ فلسفی، حکمی و عرفانی هستیم. هاي(محروم از دل) نیازمند وقوف بر پیشینه

  دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار      ستا آفرینش همه تنبیه خداوند دل
پرتکرارترین کلمه در میان معدود کلمات پربسامد است. هر شاعري  دلر شعر فارسی د

بخشیده است. سخنوران از  متناسب با درجات احساسات و عواطف خود مفهوم به آن
اند؛ ادهراه د ترین احساسات بشري تا والاترین مواجید عرفانی را به دایرة معانی آنابتدایی

و... نیز دل را محل احساسات  کاشانیو  مولويو  سعدياي مثل حتی عرفاي بنام و وارسته
  اند:برخاسته از نیازهاي جسمانی و قواي شهوت و خشم دانسته

  دـاند بلنـچو خواهی که قدرت بم
  

  سعديلت نگفتمت که به یغما رود د
  

  رویان مبند  واجه در سادهــدل اي خ  
  )47: 1375(سعدي،        

  یغما را لبرانچو دل به عشق دهی د
  )412: 1365(سعدي،         

  
اما در بیت مورد نظرِ این نوشته، دل نه در معنی مذکور و نه در معنی شایع در عرفان 

ترین در شایع» دل« ،سعديبه کار رفته است. در عرفان و خصوصا در شعر شاعر عارفی مثل 
مرکز عواطف و «کند به بخشی از حقیقت انسان، یعنی به معنی، خواننده را دلالت می
آوردند و این معنی را ، میرا در مقابل مغز که مرکز عقل است احساسات انسان که قدما آن

هاي عواطف بشري چون مهر و کین و عشق و همۀ تمایلات گوناگون به مجاز بر همۀ جلوه
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ترین عاطفۀ بشري عشق، و : ذیل دل). در نظر عرفا قوي1373(دهخدا، » کردنداطلاق می
» دریاي نور«دل را  مولويو بدین جهت  ترین درجۀ عشق حیرت در جمال ازلی استعالی

که...  نقطه است مراد از دل به زبان اشارت آن«کاشانی گوید: داند و می 1»نظرگاه خدا«و 
باقی بر او متجلی شد. عرش رحمان و منزل قرآن و فرقان و برزخ میان جمال و جلال وجه 

غیب و شهادت و روح و نفس و... محب و محبوب اله و حامل و محمول سر امانت و لطف 
 ).98: 1367» (الهی، جمله اوصاف اوست

، عطار، مولاناو برادران معنوي او مانند  سعديعظمت دل در عرفان، خصوصا در ذهن 
چه انسان نیل به کمال را از حقیقت انسانی و از آن«و... به قدري است که  زالیغ، سنایی

... و انسان با لطیفۀ دل که سرِّ نفس و باطن شوداست... تعبیر به قلب و دل می مرهون آن
د، به یابروح محسوب است، بر سایر کاینات مزیت دارد و اگر نیز عالم در انسان تحقق می

). در این تعبیر دل محل عواطفی 622: 1364کوب، (زرین» روحانی است جهت همین لطیفۀ
تجلی «شود و حاصل واسطۀ جمال ازلی پیدا میـ از اشراق بیبه ادعاي عارف است که ـ

) است و این 4: 1378(لاهیجی، » القلوبرحیمی [یعنی] فیضان کمالات معنویه بر... ارباب
  . ردبا هیچ یک از قواي نفس ارتباط ندا

در بیت مورد نظر، دل در این طیف معنایی هم به کار نرفته است هر چند قرابت این 
ه معنی از ؛ البته این قرابت بآید، قابل انکار نیستکه بعد از این می معنی با معنی فلسفی آن

یک جنس بودن دو معنی نیست. یکی از مهمترین دلایل اثبات این ادعا این است که اگر در 
کسانی را که محروم از این موهبت  سعديرفته بود، ورد نظر، دل در این معنی به کار بیت م

کرد زیرا اگر عشق و معرفت محصول کشش ازلی و اشراق هستند، عرضۀ تحقیر و تنبیه نمی
 واسطۀ جمال حق باشد، دل محروم از قسمت ازلی، در پیش عاقل، شایستۀ ملامت نیستبی
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. بنابراین، 2است که به اثبات نیاز داشته باشد تر از آنازلی شایعبه قسمت  سعديو اعتقاد 
  .           کاربرد دل در این طیف معنایی نیست سعديدر این بیت، منظور 

، گاهی دل، به تبعیت از فلسفه و حکمت، سعديعلاوه بر این، در آثار عارفانی مثل    
به معنی نفس ناطقه به کار رفته است. کاربرد دل در معنی نفس عاقله در نظام فکري فلسفی 

و  نفس اصل حیات،«(قرن پنجم ق.م.)  برمانیدس. از نظر رواج داشته است سعديمتقدم بر 
ن هاي مختلف ممکبتو چون این ترکیب به نس ترکیب متعادلی از حرارت و برودت است

: یج). این معنی 1378(ارسطو، » پذیردحاصل شود، خصایص نفسانی افراد اختلاف می است
نفس : «شودبود، با دقت بیشتري طرح می برمانیدسروزگار با که هم دموکریتوسدر سخن 

و این واقعیت یکی از اجسام اولیه و لایتجزاست و به سبب  و عقل تنها یک واقعیت است
). در اوخر عمر این دو فیلسوف 22: 1378(ارسطو، » لطافت و شکل ذرات خود محرك است

 جه ساخت. تن انسان را... نفس را... از جنبۀ عقلی و اخلاقی مورد توسقراط«یونان باستان، 
جایگاه روان دانست و روان را بر تن حاکم شمرد. خواست تا در وراي کیفیات متعدد متغیر 

را فاعل معرفت و منشأ فعل انگاشت..  محسوس، ذات واحد ثابت معقولی بیابد که بتوان آن
و  تآثاري را که دال بر وجود چنین ذاتی باشد مفاهیم کلی اخلاقی مثل عدالت و حقیق

که مبین حقیقت ذات  فضیلت و سعادت و خیر و جمال دانست. در نظر او همین آثار است
. از همین رو باید کوشید تا این مفاهیم را با توجه به ذات واحد و ثابت هر یک انسانی است

هاي اخلاقی : که). لذا در ذات انسان یکی از ارزش1378(ارسطو، » تعریف کرد هااز آن
ورزد و انسان موجودي است که به سعادت شوق می« سقراطاست. از نظر طلب سعادت 

واند چنین تاین اشتیاق مبهم مبناي تمایلات اوست. به همین مناسبت... تنها خیر است که می
اشتیاقی را برآورده سازد. مباحثات او همه حاکی از این است که متعلَّق شوق و خیر هر دو 
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همان مطلوب عقل کلی نوع انسان است و خیر و جمال  یکی است. مطلوب روحی هر فردي
 ). کوو  که: 1378(ارسطو، » و حقیقت و مصلحت جملگی معنی واحدي است

اي نفس را به عرابه رسالۀ فدروسدر «داند، مثلا هم نفس را جدا از عقل می افلاطون
گر ص راننده نمایشکند. در این تشبیه شخراند، تشبیه میرا می اي آنبا دو اسب که راننده

قوة عاقله است. یکی از دو اسب علامت قوة غضبیه و دیگري نمایندة قوة شهویه است. 
جا مقر عقل را سر و در آن شودنیز دیده می جمهوريگانۀ نفس در رسالۀ تشخیص قواي سه

 افلاطون: لا). در نظر 1378(ارسطو، » داندو مقر غضب را سینه و مقر شهوت را شکم می
جوهري است که سه قوة شهوت و خشم و عقلانیت را شامل است و گرایش ازلی  نفس

ذات آدمی به حاکمیت عقل بر دو قوة دیگر است و از این جهت عقل راکب، و شهوت و 
خشم مرکبند. لذا باید گفت که از نظر افلاطون قوة عاقله جنبۀ الهی نفس است و فنا 

ت و جز به خیر مطلق گرایش ندارد، و گرایش پذیرد. عقل به حکم ذات خود فعال اسنمی
عشق [هم] مانند عقل یکی از راهنمایان است و از طریق «کند. به خیر مطلق ایجاب عشق می

گرداند و خیر مطلق تنها وجود حقیقی است تذکارِ مثالِ جمال، آدمی را مشتاق خیر مطلق می
 وجه به عالم حقیقت، که نه در آنسازد. با تجمیع عالم معقول را تابناك می که شعشعۀ آن

دهد میرد، عالم طبیعت قدر و وقع خود را از دست میپذیرد و نه کسی میچیزي زوال می
منزلیِ عقل و : کح). بر همین مبنا هم1378(ارسطو، » شودو دیگر قادر به اغواي آدمی نمی
ق آید بلکه عشاب نمیو عقل نه تنها مانع عشق به حس شودعشق در زمان افلاطون مطرح می

و هر دو باعث تجمیع قواي آدمی در راه وصول به خیر  شودمی محرك عقل و همگام آن
     شوند.مطلق و سعادت می

دو قوة محرك هست: شوق و عقل... در واقع «معتقد است که  افلاطوننیز مانند  ارسطو
امري که متعلَّق شوق است، محرك است و از همین روست که فکر نیز محرك است با توجه 
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امري است که متعلَّق شوق است... بدین ترتیب مبدا محرك یکی  به این که مبدا فکر آن
-261: 1378، (ارسطو» کندحریک نمیقوة شوق است... عقل بدون شوق ت و آن بیشتر نیست

شناسد یم جزء از نفس است که نفس به وسیلۀ آن آن«عقل  ارسطو). بدین ترتیب از نظر 262
) و این نوع شناخت از نوع کارکرد 214و  212: 1378(ارسطو، » یابدفهمد و اعتقاد میو می

بلکه جزئی  داندعین نفس نمیعقل را  افلاطوننیز مانند  ارسطو. بدین ترتیب پنج حس نیست
شمارد آورد و میل عقل با شناخت را از ذاتیات عقل و از نوع شوق میبه حساب می از آن

داند. بدیهی است که به تناسب درجات و عشق را محرك عقل به سوي درك خیر مطلق می
عشق، درجات عقلانیت وجود دارد و از همین جا تفاوت درجات آدمی در شوقِ کسب 

اصل گاه حسعادت آن«؛ به عبارت دیگر شوددرجات سعادت پیدا می ادت و متناسب با آنسع
  آید که صاحبش از سیر حکمت بهره یابد... سیر حکمت غایت افعال نفس عاقله بود می

  هاست و او شامل بود کرامت [= غایت افعال نفس غضبی] و لذت و اشرف و اتم سیرت
). بدین جهت سعادت اولِ اندیشه 96-95: 1373(طوسی، » [= غایت افعال نفس شهوي] را

  و آخر عمل است. 
، جان، من، روح، دل، اصل، حکماي ایرانی نیز کلمات نفس، نفس ناطقه، نفس ملکی

اند (غزالی، خود، حقیقت ذات آدمی و قلب را مترادف هم، و نفس را جدا از عقل دانسته
-82: 1367؛ کاشانی، 128/ص3: ج1367، ؛ سهروردي1359،190؛ سنایی، 15/ص1: ج1380

: ذیل قلب؛ سجادي، 1996؛ تهانوي، 9: 1366الدین، ، افضل344-343: 1365رازي، ؛ نجم83
ترین حادثی است که به هیولی تعلق ) و اعتقاد دارند که نفس شریف396/ص2: ج1362

 نظامیهطی سالهاي تحصیل در  سعدي«). مسلم است که 96و طوسی،  1/22دارد (غزالی، 
... هنوز بر مدرسۀ محمد غزالی امامتحت تاثیر فراوان عارفان... قرار داشت... سایۀ  بغداد

و استادان دیگر  سهرورديحکومت داشت... آثار او همواره مورد مطالعۀ طالبان بود...  نظامیه
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روح  ، اما نه به حد او، درغزالیهاي خود نفوذي نظیر ها و نوشتهاز اهل عرفان... با درس
، یونان). البته عارفان و حکیمان ایرانی از آثار حکماي 223: 1364(ماسه، » وي داشتند

آشنایی داشت  وارسطنیز مستقیم یا غیر مستقیم با افکار  سعديمتاثر بودند و  ارسطوخصوصا 
در حکمت و علم النفس و حتی عرفان ایرانی بسیار مهم و انکارناپذیر بوده  ارسطوو تاثیر 
  است. 

تلف که انواع مخ نفس جنسی نیست«از نظر فلاسفه نفس جوهر بسیط است. لذا عقلا 
را اعم از نباتی یا حیوانی یا انسانی به عنوان مشترك معنوي در بر گیرد بلکه این نفوس 

روند و سلسلۀ مترتبی نسبت به یکدیگرند که از درجات سفلاي کمال به درجات علیا فرامی
واند بود تمل مراتب سفلی است و چنین مفهومی جنس مشترك میمراتب علیا مقتضی و شا

جداگانه  باید تواند پذیرفت... بلکه هرکدام از انواع آنو به همین سبب تعریف مشترك نمی
  ).5: 1378(ارسطو، » تعریف شود

گانۀ نفس است نه جوهري مجزا. این نفس از مراتب سه ترین مرتبهپاییننفس نباتی 
است و میان انسان و  مبدا جذب منافع و طلب ملاذّ از مآکل و مشارب و مناکح و غیر آن«

حیوان و نبات مشترك است. بدان جهت گاه عبارت از این قوه به نفس بهیمی کنند... این 
). 77، 544، 526، 58: 1373 (طوسی،» نفس محل قوة شهویه و طالب پول و ثروت است

اگر حرکت نفس بهیمی به اعتدال «دانند. یکی می» نفس اماره«این نفس را با عبارت قرآنیِ 
چه عاقله نصیب او نهد، و در اتبّاع  بود، و مطاوعت کند نفس عاقله را و اقتصار کند بر آن

: 1373وسی، (ط» حرکت، فضیلت عفت حادث شود هواي خویش مخالفت او نکند، از آن
» شره«). این فضیلت وسط دو رذیلت است. اگر از اعتدال، حرکت به سوي افراط باشد 109

) حادث شود. در فرهنگ 119: 1373(طوسی، » خمود شهوت«و اگر به سوي تفریط باشد، 
) یکی دانسته و آز را 520/ص1: ج1377(دولت آبادي،  3»آزِ آیین زروانی«ایرانی شره را با 
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) 544: 1381» (منتهاي شقاوت« افلاطوناند. اسارت در دست شهوت را مردهاز دیوان ش
اگر خنزیر شهوت را مقهور گردانی در تو صفت قناعت، « غزالیدانسته است. از نظر 

: 1380» (دستی ایجاد شودطمعی و کوتاهداري، شرم، آرام، ظریفی، پارسایی، بیخویشتن
» هاپلوسی، خسیسی، شماتت، حسد و امثال اینشرمی، حریصی، چاپلیدي، بی«). وي 1/24
) 77: 1362( منشی نصراالله) را حاصل تبعیت از نفس بهیمی دانسته است. 1/19-20: 1380(

، شهوت را سرچشمۀ همۀ بلاها به حساب آورده است. زاهد و زن بدکار کفشگردر حکایت 
اگر نفس بهیمی [بر مردمی] کارگرتر افتد، آز و حرص بر جذب اموال و « الدینافضلاز نظر 

چه دارد، و فریب و خیانت و ، و طمع به چیز دیگران، و بخل بر آنذخایر، و شره بر آن
) عبودیت هوا را 90-85: 1367( کاشانی). 34: 1366» (چاپلوسی و دزدي از او ظاهر شود

انعکاس فراوان یافته است.  سعديراث فکري در آثار از ذمایم اخلاق شمرده است. همین می
  دارد: وي از تبعیت شهوت برحذر می

  کـنـد مـرد را نـفس امـاره خوار     
  تــمــنــا کــنــد عــارف پــاکــبــاز 

  

  اگــر هــوشـــمــنــدي عــزیــزش مــدار   
ــتـن تـرك آ        ز بـه در یـوزه از خـویشـ

  )56و  147: 1375(                            
  

بر جان و اخلاق آدمی هراسان است  از تاثیر سوء آن سعديهمین نوع شهوت است که 
و در بیت مورد نظر این نوشته، دل (عقل و عشق) را در معرض خطر تسلط این گونه شهوت 

داب کند و کسانی را که از این گررا عرضۀ تنبیه و تحقیر می بیند و بدین جهت اسیران آنمی
دل (رسیده به درجات عشق و صاحب اند،برجسته و خود را به ساحل رستگاري رسانده

  کند. عقل) قلمداد می
بعد از نفس بهیمی، دشمن دیگر سعادت، افراط و تفریط در حرکت نفس سبعی است. 
نفس سبعی برتر از نفس بهیمی و فروتر از نفس ناطقه است. این نفس محل قوة غضبیه و 
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ل د مزید جاه بود... مظهر آنمبدأ غضب و دلیري و اقدام بر اهوال و شوق تسلط و ترفعّ و «
، قابل ادب است و انقیاد مودب ... هرچند ادیب نیستاست که به مثابۀ آلت است براي آن

این نفس را خواهان  افلاطون). 77و  108و  58: 1373(طوسی، » نماید در وقت تادیب
: 1381ت (دانسته اس را از آثار غلبۀ آن» سیادت و پیروزي و شهرت [و]خشم و تندخویی«

گرگی که راهزن آدمی است، برخی از ) ماده90: 1377( دانته نوشتۀدوزخ ). در 545و 527
  اوصاف این نفس را دارد.  

 حرکت نفس سبعی به اعتدال بود، و انقیاد نماید نفس عاقله را و قناعت کند بر آن«اگر 
 شود و فضیلت حرکت، فضیلت حلم حادث چه نفس عاقله قسط او شمرد... نفس را از آن

). اگر در حرکت این نفس افراط شود، 108: 1373(طوسی، » شجاعت به تبعیت لازم آید
) 119: 1373(طوسی، » جمیل نباشد چه اقدام کردن بر آناقدام بر آن«تهور پیدا شود؛ یعنی 

سی، (طو» محمود نبود حذر از چیزي که حذر از آن«و اگر تفریط شود، جبن پیدا شود یعنی 
ور و او متکبر، فزونی طلب، متطاول... کینه«). اگر نفس سبعی بر کسی غلبه کند 119: 1373
). 34: 1366، الدینباشد (افضل» جوياندوز و تباهیکار و کشنده و ناباك و دشمنستیزه
اگر کلب غضب را طاعت داري، در تو «از غلبۀ این نفس چنین تعبیر کرده است:  غزالی

زدن و بارنامه کردن و بزرگ خویشتنی و افسوس کردن و استخفاف  تهور و ناباکی و لاف
کردن و خوارداشتن و در خلق افتادن پدید آید... اگر این سگ را به ادب داري در تو صبر، 

نیز  سعدي). 1/24: 1380» (بردباري، عفو، ثبات، شجاعت، ساکنی، شهامت و کرم پدید آید
سیرت آدمی گوش کرد / که اول سگ نفس این نفس را به سگ تشبیه کرده است: کسی 

خواند چنان که کشی را ثمر خشم حاصل از این نفس می) و خیره145: 1375خاموش کرد (
: 1375سروده است که بکشت مردي را که اکرامِ او نکرد ( حجاج یوسفحکایتی دربارة 

63 .(  
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: 1373وسی، دانند (طاین نفس را با نفس لوامه که در قرآن مطرح شده است، یکی می
حکمت در وجود نفس بهیمی [یکی] بقاي بدن است که موضع و مرکب نفس ). «76-77

کمال خویش حاصل کند و به مقصد برسد [و دیگري] کسر و قهر نفس  ملکی است تا در آن
 »بهیمی است تا فسادي که از استیلاي او متوقع است، مندفع شود چه بهیمی قابل ادب نیست

   ).77: 1373(طوسی، 
در بیت مورد نظر این نوشته، این نفس در حرکت به افراط و تفریط (تهور و جبن) 

. شوددشمن دل (عقل و عشق) است و موجب سقوط آدمی از درجات کمال و سعادت می
مصون دارد و این امري عقلانی و اکتسابی  بنابراین آدمی باید اخلاق خود را از خطرات آن

نرهاند، مستوجب تحقیر و  زلی. اگر کسی خود را از شر آناست نه قهري و مرهون قسمت ا
تنبیه است. از همین بابت باید گفت که دل در این گونه پرهیز از آثار شر خشم، مفهومی 

و سعدي در این بیت دل را در همین کارکرد به کار  شودمنزل میفلسفی دارد و با عقل هم
  برده است.

یولی ترین حادثی است که به هشریف«است. این نفس فراتر از نفس سبعی نفس ناطقه 
جوهري بسیط است و بعد از انحلال ترکیب «) و ذاتا 3/156: 1367(سهروردي، » تعلق دارد

در عالم اثیري ). «54و  48: 1373(طوسی، » بدن باقی ماند و مرگ را به افناي او طریقی نبود
). فقط در وجود آدمی به 473ص/4: ج1362(سجادي،  »و عالم اجسام قابل تصور نیست

تمامی ماهیت انسان نفس ناطقۀ او را «ودیعه نهاده شده است تا دیگر قواي او را مهار کند. 
پژوه و را دانش در پی درك حقیقت است. پس باید آن). «84: 1373(طوسی، » اندنهاده

  شود.پیدا میبه کمال  4عشق آنجویی ). از حکمت527: 1381(افلاطون، » جو بنامیمحکمت
 اگر حرکت«کار این نفس است. لذا  هامهار کردن تمام قواي نفس و به اعتدال آوردن آن

حرکت، فضیلت علم حادث شود و به  نفس ناطقه به اعتدال بود در ذات خویش... از آن
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). اگر این قوه به سمت افراط تجاوز 58: 1373(طوسی، » تبعیت فضیلت حکمت لازم آید
 چه واجب نبود یا زیادتاستعمال قوت فکري بود در آن«سفهَ حادث شود. سفَه کند، رذیلت 

را گربزي خوانند. [و اگر این قوه به طرف تفریط  چه مقدار واجب بود و بعضی آنبر آن
وسی، (ط» تجاوز کند، بلَه حادث شود و بلَه] تعطیل این قوت بود به ارادت نه از روي خلقت

). این نفس 76: 1373دانند (طوسی، را معادل نفس مطمئنه قرآن می ). این قوه119: 1373
 5»مداخلت نیست بدان ممتاز است از دیگر موجودات... و غیر را در آن«خاصۀ آدمی است و 

  ). 66: 1373(طوسی، 
حکمت در عرف « طوسیهر چند از حکمت تعریف روشنی در دست نیست، از نظر 

چیزها چنان که باشد و قیام نمودن به کارها چنان که باید،  اهل معرفت عبارت بود از دانستن
). این 37: 1373» (، برسداست به قدر استطاعت، تا نفس انسانی به کمالی که متوجه آن

به حکت نظري و حکمت عملی. حکمت نظري به سه شعبۀ علم طبیعی  تعریف ناظر است
به علم اخلاق و تدبیر منزل و  عملیت مو علم امور الهی و علم تعلیمی و ریاضی؛ و حک

: 1362؛ و خوارزمی، 57و  38: 1373(در این مورد رك. طوسی،  شودسیاست مدن تقسیم می
 سعدي). حکمت را در آثار حکماي ایرانی تا عصر 23: 1366الدین، ؛ و افضل127-128

و  ر استترین علم وصول به اصل خیموضوع عالی«بینیم. در همین معنی مترادف علم می
... خیر از نظر عوام درك سودمندي عدالت و فضایل دیگر هم ناشی از همین اصل است

... زیرا اصل خیر بر معلومات ما نور حقیقت ها و از نظر خواص درك معرفت استخوشی
کند... اشیاي شناختنی خاصیت شناخته شدن را از افکند و به نفس ما قوة ادراك عطا میمی

). با توجه به این که تمامیت حقیقت 384و  383، 376: 1381(افلاطون، » اندخیر کسب کرده
که حکمت به حقیقت ذات انسان  این است افلاطونانسان در نفس ناطقۀ اوست، معنی سخن 

. شودکند و متناسب با درجات ادراك، کمال معرفت و سعادت حاصل میقوة ادراك عطا می
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ت بینیم: علم آدمیمی سعدي. همین معنی را در این سخن لذا سعادت نتیجۀ نفس ناطقه است
). حکمت، 753: 1365و جوانمردي و ادب / ور نی ددي، به صورت انسان مصوري ( است

و رسیدن  6) است195: 1381(افلاطون، » موهبتی آسمانی«به عنوان یکی از فضایل چهارگانه، 
هاي اصلی را حکمت و شجاعت تدر اسفار فضیل ملاصدرا«در وسع هرکسی نیست.  به آن

). از اتحاد و تعامل متناسب سه فضیلت مذکور، 2/338: 1366(شعار، » شماردو عفت می
اجناس «آید. بدین جهت به اجماع حکماي متقدم و متاخر فضیلت عدالت به وجود می

 نگذشت و] جماعتی از حکماي قدما که در روزگار پیشی ها[که ذکر آن فضایل چهار است
اند، بوده سابق ارسطاطالیسو غیر ایشان که بر  افلاطونو  سقراطو  فیثاغورساند مانند بوده

: 1373(طوسی، » اندحظی و نصیبی نشمرده اند و بدن را در آنسعادت را راجع با نفس نهاده
 یونانکه از آثار حکماي متقدمِ  ). البته در این جا افزودن این نکته لازم است83و  109

که فضیلت عدالت  به بعد است افلاطونو از  ترجمه نشده است» سعادت«اي به اژهو
اما در دنیاي فکري حکماي اسلامی، گاهی عدالت یکی از چهار  برجستگی پیدا کرده است.

آید و از اجتماع چهار فضیلت مذکور، سعادت حاصل فضیلت بزرگ اخلاقی به حساب می
و از اجتماع سه فضیلت حکمت و شجاعت  عدالت استو گاهی سعادت مترادف  شود،می

از آثار غزالی به دنیاي فکري حکماي » سعادت« . اگرچه اصطلاحشودو عفت حاصل می
گاه به سلامت و گاه به نعمت و رحمت و گاه به ملک  آن«، از اسلامی راه پیدا کرده است

به جاي همۀ  غزالیاند. یر کرده) تعب68: 1373طوسی، » (باقی و سرور حقیقی و قُرَّت عین
ادت ، در این نوشته سعغزالی. به علت شهرت سخن این تعبیرها، سعادت را به کار برده است

  بریم.به کار می هارا به جاي همۀ آن
و غالب حکماي اسلامی، کسی که این چهار فضیلت در نفس او جمع و  سعدياز نظر 

 بینی او قرار گیرد، بهبه تناسبِ لازم فعال شود و پشتوانۀ افکار و اخلاق و اعمال و جهان
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-صاحب«سخنوران عارف ایرانی از چنین کسی با الفاظ و ترکیبات  غایت کمال رسیده است.

و... 13»دلصاحب«، 12»پیر طریقت«، 11»دلزنده«، 10»مرد« 9»عاشق«، 8»امان نهجام ج«، 7»نظر
 مستحق این اوصاف، و کسی است» خداوند دل«، سعدياند. بنابراین در این بیت تعبیر کرده

که  14)192-191: 1365رازي، (نجم» نور محبت«که به حکم مشیت ازلی و به قدرت عظیم 
ا دانش راستین و مجاهدت عقلانی به اعتدال ، سه قوة نفس خود را بعقل الهی است مایۀ آن

 هاسه فضیلت عفت و شجاعت و حکمت را استحصال کرده و از تجمیع آن هاآورده و از آن
به فضیلت عظیم عدالت رسیده و به حقیقت از عالم جسم و جان گذشته و آینۀ تجلی جمال 

نه  نفسانی است ه خیر آن. لذا کیمیاي سعادت را با خود دارد؛ سعادتی کازلی گشته است
 هارود و در کنه ذات آنگاه نور بصیرت او از ظاهر اشیا فراتر می. آنبدنی و نه خارج از آن

ند. در نمایبیند نه چنان که به ظاهر میرا چنان که به حقیقت هستند، می هاکند و آننفوذ می
اي از جمال ازلی را اي جلوهذره بیند و در هرنتیجه تمام مظاهر هستی را با خود متحد می

نماید. بصرِ غافلی . هرچه جز او یا جز آینۀ جمال اوست، در نظرش حقیر میکندتماشا می
که محروم از این موهبت باشد، ذاتا از نوع این آینه نیست و به عالم نبات و حیوان تعلق 

  . دارد و لذا حقیر و مستوجب تحقیر و تنبیه است
ق که معشو ، عشق روزنی استاست هم یکی از مبلغان آن سعديدر دیدگاه عرفانی که 

. به دل عاشق بتابد تا پرتو جمال از آن کندرا به روي عاشق باز می ازلی، بدون سبب، آن
 . عاشق کشتۀ معشوق استکندو کل وجود عاشق را تسخیر می لذا عشق موهبتی الهی است

ز او قابل تصور نیست. صرفا از برکت موهبت عشق، در خیر مطلق افتاده اي او هیچ اراده
، عقلا محمود نیست و کسی که از این . کسی که چنین موهبتی نصیب او شده استاست

دل در مفهوم عرفانی ، عقلا مذموم نیست. پس در این بیت دل و صاحبموهبت محروم است
  اند.   به کار نرفته
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که از  موهبتی«و  قوة عاقله جنبۀ الهی نفس و موهبت آسمانی است افلاطونیدر فلسفۀ 
 چه سعادت عطیتی و موهبتی است جمله است، رسد، سعادت محض از آنخدا... به خلق می

: 1373(طوسی، » به انسان تام خاص است از او سبحانه در... اعلی درجات خیرات و آن
ق بازگشت به خیر مطلق، یعنی آفریدگارِ و شو ). بدین لحاظ عقل خیر محض است85-86

. شوقی که محرك عقل به سوي خیر مطلق خود، را با خود دارد. این شوق محرك عقل است
 15واهد.خچیزي نمی . کسی که به خیر تام رسد، جز آنباشد، منتهاي سعادت و خیر تام است

 جاعت استحصالدر نفس چنین کسی، قوة عاقله از قواي شهوت و خشم فضایل عفت و ش
. فعلی که خیر و فعل الهی خیر محض است شوندمیالهی  او همۀ افعال. در نتیجه کندمی

غرض دیگري ندارد. خیر محض ذاتا اقصی درجۀ  جز نفس فعل محض باشد، فاعل آن
فعل از حقیقت ذات فاعل  . وقتی که محرك فاعل شوقِ خیر باشد، آنمطلوبِ عقل است

و  شوندگاه قواي عقل و عشق یکی می. آنفاعل صاحب عقل الهی است صادر شود و آن
اند و بدین جهت گفته که اشرف و اتم جواهر آفرینش است این غایت مرتبۀ عقل الهی است

از جمع جمیع مراتب الهیه و کونیه از عقول و نفوس  مرتبۀ انسان کامل عبارت است«که 
تنزلات وجود و... جمیع صور کلی موجود در عقل و کلی و جزئی و مراتب طبیعت تا آخر 

). عشقی که از این طریق حاصل 448و  63: 1370(جامی، » صور جزئی در نفس کلی
 . در عشق، متفاوت استو حاصل کشش است با عشقی که در عرفان مطرح است شودمی

کسی که محروم  عاشق را محمود و غیر عاشق را مذموم دانست چون توانعرفانی، عقلا نمی
طرح م افلاطونی، در پیش عقلا مذموم نیست اما عشقی که در فلسفۀ از قسمت ازلی است

، که در فطرت همگان به ودیعه نهاده شده است و محرك عقل به سوي کمالی است است
در کنار قسمت ازلی، بهرة زیادي از تعقل و مجاهده دارد. بدین جهت کسی که تعقل و 

، فروگذارد و عشق به کمالی را که در فطرت متضمن اکتساب و اراده استمجاهده را که 
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خود دارد، سرکوب کند و از منزلت نباتی و حیوانی به درجۀ انسانیت نرسد، مستوجب تنبیه 
که عشق محرك عقل  دل کسی است. بدین جهت در بیت مورد نظر، صاحبو تحقیر است

» یتمقام آدم«شم را به خدمت گیرد تا بتواند به او به خیر مطلق باشد و عقل او شهوت و خ
  ترقی یابد.   
علاوه بر این بیت، در ابیات دیگر نیز دل را در معنی نفس ناطقه به کار گرفته  سعدي
  : است، مثلا

  هر آدمی که نظر با یکی ندارد و دل
  

                                                           للایعق به صورتی ندهد صورتی است  
  )728: 1365سعدي، (

کند؛ یعنی در این بیت تساوي ترك عاشقی با لایعقلی، از تساوي دل با عقل حکایت می
که  که سعادت مقصد عشقی است مصورِ سیماي اوست، کاملی است سعديدلی که صاحب

داند؛ یعنی رفع نیازهاي قواي خشم و شهوت را سعادت نمی سعدي. در ذات عقل اوست
چنین نیست که مثلا سعادت درویش در ثروت و سعادت بیمار در صحت باشد، بلکه سعادت 

. متفاوت است ارسطوامري عقلانی است. لذا سعادت مورد نظر او با سعادت مورد نظر 
معنی سعادت... جملگی سعادت  اختلاف اصناف مردم و تحیر ایشان در«با توجه به  ارسطو

). درجات سعادت مورد نظر ارسطو از 86: 1373(طوسی، » را در پنج قسم مرتب کرد...
اي از جانب خدا، فراتر از اکتساب و اگر عطیه شودهاي زندگی مادي حاصل میموفقیت

را نشان کمال  اما سعادتی که سعدي آن بشري، به کسی رسد، اعلا مرتبۀ سعادت است
؛ موهبت، ارادتی داند، مطلق و حاصل موهبت و مجاهده استدل میآدمیت و خاصۀ صاحب

که عقل فضایل مکتوم در قواي  . مجاهده این استکندرا به انسان عطا می که خدا آن است
گیرد تا موانع راه عشق به سوي را به خدمت می هاو آن کندخشم و شهوت را استحصال می

ند دارا مزرعۀ آخرت می داند بلکه آناشته شود. لذا سعدي دنیا را مذموم نمیخیر مطلق برد
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  به فراموشی سپرده شود و هر ذرة آن داند که مزرعه بودن آناما این غفلت را مذموم می
ار و هم آموزگ هم استاد رموز عاشقی است«آینۀ جمال حق تلقی نشود. بدین ترتیب سعدي 

  ).  252: 1372کوب، (زرین» که در یک تن جمع شدنش نادر استتقوا و خردمندي؛ چیزي 
نی ، از یک قیاس برهامانند یک متکلم هنه مانند یک فیلسوف بلک سعدي ،هابا همۀ این

. قیاس برهانی از مقدمات دایم و ضروي و کلی و براي اثبات نظر خود استفاده کرده است
به جاي این که  سعديدهد. اما و کلی می اي دایم و ضروريو نتیجه شودذاتی تشکیل می

 اي اقامه کند که با مقتضیات عقلانی اثباتاز روش فلسفیِ استدلالی استفاده کند و مقدمه
مه آفرینش ه: مقدمه این است . آناي اقامه کرده است، به روش تبیینیِ کلامی مقدمهشودمی

 عديسبه روش فلسفی اثبات شود. اي نیست که . این مقدمه قضیهتنبیه خداوند دل است
 اي دایم ونتیجه دانسته و از آنرا در دل و ذهن خودش پذیرفته و مسلم  مانند متکلمان آن

  : دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار.ضروري و کلی گرفته است
که: هر کس که به نیروي عقل، قواي خشم و  بنابراین معنی بیت مورد نظر این است

را قهر نکند و به فضایل عفت و شجاعت و حکمت، و در نتیجه به عدالت و  شهوت خود
تواند تجلی جمال خیر مطلق را  در هستی ببیند. لذا چنین کسی از مراتب سعادت نرسد، نمی

رسد زیرا از موهبت ارادتی که از لطف رود و به مرتبۀ انسانیت نمینبات و حیوان فراتر نمی
فروگذار کرده  اي که لازمۀ انسان است،محروم مانده و از مجاهدهرسد، حق به دل بنده می

  16.است

  
  نتیجه

اي از تاریخ فکري ایرانیان . قرن هفتم دورهشاعر حکیم قرن هفتم هجري است سعدي
اد توانست بین عرفان و فلسفه الفت ایج نصیرالدین طوسیخواجه، عربیابنکه بعد از  است
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 ديسعگواه این ادعاست.  اخلاق ناصريکند و مقصد عقل و عشق را یکی نماید کما این که 
هاي فلسفی را در سخن خود ذوب کرد و به زبان ساده شدة شعر بیان ها و اندیشهنیز قضیه

اند و کرد. او در شعر خود اصطلاحاتی را به کار گرفت که در بین عرفان و فلسفه مشترك
و » دل« اند. از جملۀ این اصطلاحاتاشتراك معنایی پیدا کرده سعديیا برخی در زبان 

ه عبارت . ببه کار گرفته است را در معنی فلسفی آن» دل«. سعدي در بیتی است» دلصاحب«
ستنباط فلسفه ا که بدون آشنایی با اصطلاحات را در مفهومی به کار گرفته است» دل«دیگر 

  ر بیت: آسان نیست. د معنی فلسفی آن
  لایعقل به صورتی ندهد صورتی است    هر آدمی که نظر با یکی ندارد و دل

ه که ب و حکمت خاصۀ کسی است در معنی فضیلت حکمت به کار رفته است» دل«
فضایل عفت و شجاعت را استحصال  هاقوة عقل، قواي خشم و شهوت را مقهور کرده، از آن

سعادت که غایت کمال  هاایجاد شود و از مجموع آنکرده باشد و از قوة عاقلۀ او حکمت 
یروي که: هر کس که به ن ، حاصل شود. بنابراین معنی بیت مورد نظر این استانسانیت است

عقل، قواي خشم و شهوت خود را قهر نکند و به فضایل عفت و شجاعت و حکمت، و در 
ا طلق را  در هستی ببیند. لذتواند تجلی جمال خیر منتیجه به عدالت و سعادت نرسد، نمی

ا از رسد زیررود و به مرتبۀ انسانیت نمیچنین کسی از مراتب نبات و حیوان فراتر نمی
اي که لازمۀ رسد، محروم مانده و از مجاهدهموهبت ارادتی که از لطف حق به دل بنده می

  .فروگذار کرده و از مقام انسانیت فرو افتاده است انسان است،
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 هانوشتپی
  کور! گاهدریاي نور        دل نظرگاه خدا وآن دل نباشد غیر آن -1

  . 1391خراسانی، زاده و امیريدر مورد جایگاه دل در عرفان اسلامی، رك محمدحسن
: 1365سعدي، ( ست بر وي به سرانجامیهر کس قلمی رفته       ست ور رند خراباتیا گر پیر مناجات -2

634(  
» آز در اساطیر ایرانی نام دیوي است... که اگر همۀ اموال جهان به او داده شود، او را... قانع نسازد« -3

: 1372؛ ناصرخسرو، 309-308: 2535کوب، زرین؛ 520/ص1: ج1377؛ نیز دولت آبادي، 65: 1374(شمیسا، 
  .)184: 1366؛ وراوینی، 290/ص7: ج1386؛ فروسی، 23
  عشق آدمیت است، گر این ذوق در تو نیست        هم شرکتی به خوردن و خفتن دواب را  -4

  ).5: 1371(سعدي، 
در قرآن مشهور است: رك  دانند که حق به بشر سپرده است و داستان آنامانت الهی می صوفیه عشق را آن

  .  759و  802/ص3: ج1371فروزانفر، 
  ). 232: 1351(غرالی، » خرد مند نیست، او و چهارپا یکی است هر مرد که«وهب بن منبه گفت:  -5
/ 2ن، س(قرآ »یوتی الحکمه من یشاء و من یوت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولوا الالباب« -6

  ). 269ي 
  صاحب نظرند خرده بین من و تو    اي کعبه پرست چیست کین من و تو -7

  وـن و تـن مــایت یقیــدانند نه    ن من و توـر و دیـر سنجند کفـگر ب     
  )83تا.،(ابوسعید، بی

  وران خواهی مرددهـنه در صفت دی    نظران خواهی مردنه در صف صاحب    
    ن اگر خبر خواهی یافاز سردچه سود که از بی    ترِّ دو کَوخبران خواهی م  

  )1386:357(عطار، 
  یمایمود سلطان ـــوج ةرـــدر دای     اییمــادشاه دوران مـرت پـدر حض -8

  ماییان ملقاي خمان نـهام جـپس ج    ۀ مانیـن سـایاست  یقلاـور خـنظم    
  ).70تا.،(ابوسعید، بی

  اندت آمدهــادة الســسرمست ز ب    اندت آمدهـست مسـو از الـعشاق ت -9
  )16: 1363رازي، (نجم
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  مرغــان هـواش ز آشیانی دگرند    مـردان رهش زنـده به جانی دگرند -10
  بیرون ز دو کون در جهانی دگرند    منگر تو بدین دیـده بدیشان کایشان      

  )17:  1363(نجم رازي، 
  مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست    عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهند

  )708: 1365(سعدي، 
  نیــازمندان قــدم خطا نباشدسفــر   نظــر خــداي بینان طلب هــوا نباشد -11

  ر فنا نباشدـه دگـبه حیاتی اوفتادي ک  اگرت سعادتی هست که زنده دل بمیري     
  )482: 1365(سعدي، 

     کادمی را بتر از علت نادانی نیست  ریقت بستانـر طــربیت از پیـداروي ت -12
  )708: 1365(سعدي، 

  راز پنهان خواهد شد آشکارادردا که   رود زدستم صاحب دلان خدا رادل می -13
  )5: 1369(حافظ،  

اي که ... حیوانات را هست ... و آن گوشت پاره را بدان که دل را صورتی است ... یعنی گوشت پاره« -14
جانی است روحانی که دل حیوانات را نیست، دل آدمی راست و لیکن جان و دل را در مقام صفا از نور 

 »ر آدمیی را نیست چنان که فرمود: انَّ فی ذلک لذکري لمن کان له قلبمحبت دلی دیگر هست که آن دل ه
  )192-191: 1365(نجم رازي، 

  ).633: 1365که دارد با دلبري وصالی (سعدي،  هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی       الا بر آن  -15
  ایم: را آورده هاآندر همین مضمون ابیات دیگري در اشعار سعدي هست و در این جا تعدادي از  -16

    



  116                          /97پاییز / 54دهم / شماره پیاپی هف/ سال نامۀ پژوهشی ادبیات و عرفانفصلنامه علامه 

 

  
  
  
  

    

  وســـتا ه جـهـان خـرم از آنـم کـه جـهـان خـرم از        ب 
  نـه فـلـک راســـت مســلـم نـه مـلـک را حـاصـــل            
ــدازد      ــن ــی ــی ن ــب دل ــاح ــو صــ ــه روي ت ــر ب ــظ   ن
ــري       ــح ــل ســ ــب ــل ــرا آن ب ــت م ــف ــه گ ــی چ   دان
  آدمــــی را کــــه خــــارکــــی در پــــاي 
ــی دارد        ــان ــه ج ــت ک ــف ــوان گ ــت ــم ن ــای ــه   آن ب
ــد      ــاشــ ــی ب ــوان ــی ــب ح ــاســ ــن ــت ــام ــا ن ــدی   ســــع
ــت    ــی ــان آدم ــه ج ــف اســــت ب ــری ــی شــ ــن آدم   ت
  گـر آدمـی بـه چشــم اســـت و دهـان و گوش و بینی     ا 
  ست و جهل و ظلمتا خور و خواب و خشـم و شهوت شغب  
ــدي     ــان ــو م ــر دی ــه اســــی ــودي ک ــب ــی ن ــر آدم ــگ   م
ــده  ــن درن ــر ای ــرد  اگ ــی ــم ــت ب ــت ــع ــی ــب ــی ز ط   خــوی
  رســـد آدمـی بـه جـایــی کــه بــه جــز خــدا نــبـیــنــد      
ــاي    ــو ز پ ــدي ت ــرغ دی ــران م ــی ــو ط ــد شــــه ــن   تب
ــا روان    ــه یـ ــرد بـ ــا خـ ــی تـ ــچ دانـ ــیـ   هـ
  آدمـــی را عـــقـــل بـــایـــد در بـــدن      
ــري   ــه ــو شــ ــود ت ــد  وج ــک و ب ــی ــر ن ــت پ   ســ
ــز   ــد ســـــتـــیـ   هـــوي و هـــوس را نـــمـــانـ
ــاش    ــبـ ــادشـــــاهـــش مـ ــنـــد گـــو پـ   خـــردمـ

  

  .وســـتا عـاشــقـم بـر هـمـه عـالـم کـه همـه عـالم از            
  )787: 1365(سعدي،  وسـت ا آدم ازچه در سـر سـویداي بنی  آن 
  )464: 1365(ســعدي،  هـاي فتـانت  دلش نکنـد چشــم کـه بی  
ــق بیاتو خود چه آدمی  ــعدي،  خبريي کز عش   ).615: 1365(س
  )480: 1365(ســـعــدي،   نــرود طــرفــه جــانــور بــاشـــد  
  )521: 1365(ســعدي،  کـه نـدارد نظري بـا چو تو زیبـامنظور     
  ).456: 1365(سعدي،  هر که گوید که دلم هست و دلارامم نیست 

ــه  ــت   ن ــی ــان آدم ــت نشــ ــاســ ــب ــاس زی ــب ــن ل ــی ــم    ه
ــت         ــی ــان آدم ــی ــوار و م ــش دی ــق ــان ن ــی ــه م   چ
  حــیـــوان خـــبـــر نـــدارد ز جـــهـــان آدمـــیـــت  
ــت        ــی ــام آدم ــق ــه م ــدارد ب ــه ره ن ــت ــرشــ ــه ف   ک
ــت       ــی ــه روان آدم ــی ب ــاشــ ــده ب ــر زن ــم ــه ع ــم   ه
ــت     ــی ــان آدم ــک ــد اســــت م ــه ح ــا چ ــه ت ــر ک ــگ ــن   ب
  )790: 1365( ســعـدي،   بـه در آي تـا ببینی طیران آدمیـت    
ــدا     ــر بـ ــم گـ ــویـ ــگـ ــن بـ ــوارمـ ــتـ   ري اســـ
ــار    ــم ــد دارد ح ــب ــال ــان در ک ــه ج ــان:  ورن ــم   ).724(ه
  تــو ســــلـــطـــان و دســــتـــور دانـــا خـــرد...    
  ).153: 1375چـو بـیـننـد ســرپنجـۀ عقـل تیز (ســعـدي،          
   ). 830: 1365ســعدي،  (که خود پاشــاهســت بر نفس خویش  
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، کمیسیون ملی یونسکو، جمیل سعديذکر  ،»هنر در سخن سعدي« ؛)1366شعار، جعفر( -
  .4026-335چاپ دوم، تهران: اداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت ارشاد، صص

  چاپ اول، تهران: فردوس.  ،سبک شناسی شعر ؛)1374شمیسا، سیروس( -
، به تصحیح مجتبی مینوي و علیرضا اخلاق ناصري ؛)1373نصیرالدین(طوسی، خواجه -

  حیدري، چاپ پنجم، تهران: خوارزمی. 
کدکنی، چاپ سوم، تهران: ، به تصحیح محمدرضا شفیعیمختارنامه ؛)1386عطار، محمد( -

  سخن. 
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. کمیسیون ذکر جمیل سعدي، »عدالت در بوستان سعدي« ؛)1366علوي مقدم، سیدمحمد( -
-59ملی یونسکو، چاپ دوم، تهران: اداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت ارشاد، صص

92 .  
الدین همایی، چاپ دوم، تهران: ، به تصحیح جلالنصیحه الملوك ؛)1351غزالی، محمد( -

  انجمن آثار ملی. 
، دو جلد، به کوشش حسین خدیو جم، چاپ نهم، کیمیاي سعادت ؛)1380(ــــــــــ -

  ان: علمی و فرهنگی. تهر
مطلق، چاپ اول، تهران: مرکز ، به کوشش جلال خالقیشاهنامه ؛)1386فردوسی، منصور( -

  المعارف بزرگ اسلامی. دایره
  ، سه جلد، چاپ پنجم، تهران: زوار. شرح مثنوي شریف ؛)1371الزمان(فروزانفر، بدیع -
، تصحیح جلال الدین همایی، الکفایهمفتاحالهدایه و مصباح ؛)1367کاشانی، عزالدین محمود( -

  چاپ سوم، تهران: نشر هما. 
، به تصحیح محمدرضا الاعجاز فی شرح گلشن رازمفاتیح ؛)1378محمد( لاهیجی، -

  برزگرخالقی و عفت کرباسی، چاپ سوم، تهران: زوار. 
ترجمه غلامحسین یوسفی و محمدحسن  ،تحقیق دربارة سعدي ؛)1364ماسه، هانري( -

 تهران: توس. ، چاپ اول، مهدوي

 اسلامی عرفان در دل جایگاه« ؛)1391خراسانی(زاده، عبدالرضا و احمد امیريمحمدحسین -

، دوره جدید، شماره کرمان باهنر شهید زبان دانشگاه و ادب نشریۀ ، »مولانا دیدگاه بر تکیه با
  ، بهار.28، پیاپی 31

، به تصحیح رینولد ا. نیکلسون. به اهتمام نصراالله مثنوي معنوي ؛)1373مولوي، محمد( -
  پورجوادي. چاپ دوم، تهران: امیرکبیر. 

  ، به اهتمام مجتبی مینوي، چاپ سوم، تهران: دنیاي کتاب. دیوان ؛)1372ناصرخسرو( -
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، به اهتمام محمد امین ریاحی، چاپ دوم، تهران: مرصاد العباد ؛)1365نجم رازي، محمد( -
  علمی و فرهنگی. 

، به کوشش محمود مدبري، چاپ اول، تهران: کتابخانه اشعار ؛)1363(ــــــــــــ  -
  طهوري. 

، به تصحیح مجتبی مینوي، چاپ هفتم، کلیله و دمنه ؛)1362نصراالله منشی، ابوالمعالی( -
  تهران: امیرکبیر. 

رهبر، چاپ دوم، تهران: ، به کوشش خلیل خطیبنامهمرزبان ؛)1366وراوینی، سعدالدین( -
  علیشاه.صفی




